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یوسف حاتمی‌کیا  از اولین تجربه کارگردانی‌اش  به »ایران« گفته است

»شب طلایی« جنبه‌‌های نمادین دارد ولی نه با رنگ  و بوی سیاسی!
یوسف حاتمی‌کیا در اولین تجربه کارگردانی‌اش سراغ فیلمی با موضوع پیچیده، پربازیگر و پرتنش رفته است 

و ماجرایی معمایی را در یک فضای بسته تعریف می‌کند. با یک اتفاق بین یک خانواده اصیل سنتی اختلافاتی 
می‌افتد و طی آن افراد خانواده در ورطه سوء‌ظن و بدبینی قرار می‌گیرند. حاتمی‌کیا »شب طلایی« را به مادران این 
23سرزمین تقدیم کرده است؛ فیلمی که در بخش‌هایی به تمرکز بر مادر خانواده که کانون عاطفی جمع است می‌رسد. 
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توزیع یک میلیون دوز واکسن 
آنفلوانزای ایرانی در کشور

 »ایران« از جزئیات تزریق واکسن آنفلوانزا همزمان 
 با شروع زمان طلایی تزریق واکسن کرونا برای گروه‌های 

پر خطر گزارش می‌‌دهد

ترانه بنی‌یعقوب
 گزارش‌نویس

آواز خاموش چکش‌ها
از بازار مسگرهای تهران تنها تابلویی بر سر گذر مانده است

»راســته مســگرها تابلــو دارد، امــا مگــر 
می‌شــود هیچ مغازه مس‌فروشی اینجا 
باقــی نماند، اگــر هیچ مغازه‌ای نباشــد 
دیگر کســی باور نمی‌کند یک روز مردم 
گوش‌شــان را می‌گرفتند و طــول بازار را 
می‌دویدنــد. آن زمــان صــدای چکــش 
مســگرها ثانیــه‌ای هم قطع نمی‌شــد.« 
این حرف‌ها را قدرت‌الله قاســم‌زاده که 
50 ســال مســگر بوده، می‌گویــد. او الان 
در یکی از ســه مغازه مس‌فروشــی بازار 

بزرگ تهران کار می‌کند.
شــیرازی  و  اشــتیاق  دســتمالچی، 
صاحبان اصلی این ســه مغازه هستند. 
ســه مســگر معروف بازار بــزرگ تهران 
که نوه، نتیجه یا نماینده‌شــان در مغازه 
ســابق  مس‌فروش‌هــای  می‌کنــد.  کار 
مغازه‌های‌شــان را فروختــه، اجاره داده 
و رفته‌انــد. خیلی‌های‌شــان هــم بــرای 
حاصــل  و  رفتــه  دنیــا  ایــن  از  همیشــه 

سال‌ها تجربه را هم با خود برده‌اند.

از  یکــی  دور  چنــدان  نــه  روزگاری 
جاذبه‌هــای اصلــی بــازار تهــران بــرای 
گردشگران خارجی و داخلی همنشینی 
رنــگ، بو، صدا و مزه بود. حالا نه کســی 
دارچیــن و هــل می‌کوبد تا بــازار در بوی 
خوشــش غرق شــود و نه رنگرزی مانده 
تــا با کلاف‌هــای رنگ شــده چشــم‌ها را 
نــوازش دهــد و نه چکــش و قلمی که با 
ریتم رباعی و دوبیتی بر مس فرود آید. 
برخی پزشــکان ســنتی این روزها مردم 
را بــه اســتفاده از ظروف مســی تشــویق 
می‌کننــد. شــاید ایــن گونه گذر کســی به 
راسته مسگرها در بازار تهران بیفتد. هر 
چنــد در این بازار دیگر از هیچ مســگری 
خبــری نیســت و تــا چشــم کار می‌کنــد 
مغازه لباس فروشــی می‌بینی و به قول 
ســه مــس فــروش بــازار، بدجــوری تک 
افتاده‌انــد و همچنــان تــاش می‌کنند، 
ســنگر را حفــظ کننــد و چــراغ حجــره را 

روشن نگاه دارند.
نوه آقای شــیرازی توی مغازه است. 
جابه‌جــا  را  مســی  بشــقاب‌های  کاســه 
می‌کنــد و از وضع بد بازار گلایه می‌کند. 

می‌گوید شــاید آنها هم بــزودی مجبور 
شــوند، مغــازه را جمــع کننــد: »فروش 
مــا گــذری اســت و کار مــا هــم زینتــی 
شــده. کســی که پولش را داشــته باشــد 
سراغ ما می‌آید. کم پیش می‌آید کسی 
بگویــد بروم پارچ مســی بخرم و تویش 
دوغ بخــورم. لبــاس و غــذا نیســت کــه 
آدم مجبــور باشــد حتماً برایــش هزینه 
کنــد. ما هــم بزودی خســته می‌شــویم 
ســال   60 کــه  مغــازه‌ای  می‌بندیــم.  و 
اســت چراغــش روشــن بــوده و هــر روز 
از ســاعت هشــت صبــح باز اســت الان 
ســاعت یک بعد از ظهر اولین دشت را 
می‌کند؛ مغــازه‌ای که اجــاره‌اش ماهی 
14 میلیــون تومان اســت. ما در این حد 
حتــی فــروش نداریــم که بگوییم ســود 

هم می‌کنیم.«
آقای شــیرازی 90 ساله و بیمار است 
و نــوه‌اش و آقای قاســم‌زاده مغازه او را 
می‌گردانند. پیرمرد که عمری را در این 
حرفــه گذرانــده بــه دفــاع از این کســب 
»می‌دانــی  می‌پــردازد:  قدیمــی  کار  و 
جوان‌هــا نباید آنقدر زود ناامید شــوند، 

من 50 ســال در این کســب و کار بوده‌ام 
و می‌دانم چه ســختی‌هایی دارد. قدیم 
ندیم‌ها هم این حرفه آســان نبود. البته 
مس هم گران شده. ورق مس از کرمان 
می‌آیــد و بیشــتر در زنجــان، اصفهان و 

یزد ساخته می‌شود.«
دو زن وارد مغــازه می‌شــوند و یــک 
زن  می‌خواهنــد.  مســی  بــزرگ  ســینی 
می‌گویــد: »بازار مســگرها کــه می‌گویند 
همیــن جاســت؟ اینجــا کــه فقــط دو تا 
مغازه بیشــتر نیســت. البتــه گفتند توی 
دالان هم یکی هســت.« آقای شــیرازی 
روبــه من می‌گویــد: »بیا شــاهد از غیب 

رسید.«
می‌خندد و سینی‌های مسی را نشان 
زن‌هــا می‌دهد. ســینی بــزرگ 400 هزار 
تومــان، کوچک‌تــر 200 هــزار تومان. دو 
زن پچ پچ می‌کنند که گران اســت. یکی 
از زن‌ها می‌گوید برای دخترش جهیزیه 
می‌خرد و دوست دارد چند ظرف مسی 
هم توی جهیزیه‌اش باشــد به یاد قدیم 
ندیم‌هــا. زن‌هــا آخر چنــد پیاله کوچک 
ماســت‌خوری و ترشــی‌خوری به قیمت 

هرکــدام 40 هــزار تومــان می‌خرنــد و به 
همین رضایت می‌دهند.

زن‌هــا کــه از مغــازه می‌رونــد، آقــای 
ادامـــــه  را  حرف‌هـــــایش  قـــــاسم‌زاده 
می‌دهد: »حدود 20 سال است مسگری 
نمی‌کنــم. الان کســی هم حوصله ســر و 
صــدا ندارد. مردم قبلًا گوش‌هایشــان را 
می‌گرفتنــد و از اینجا رد می‌شــدند. صد 
تا مغازه مســگری اینجا بــود. خارجی‌ها 
صفــا  می‌گرفتنــد.  عکــس  می‌آمدنــد 
داشــت. اصلًا نمی‌توانــی تصور کنی چه 
شــکلی بود. دیگر آن زندگی‌های ســنتی 
و قشــنگ تمام شــد. همه دوســتان من 
مغازه‌های‌شــان را اجاره دادند و رفتند. 
بدجــوری در ایــن بــازار تــک افتاده‌ایم. 
مــا دیگــر عــادت کرده‌ایــم تــک افتــاده 
باشــیم و بــا کم و زیادش بســازیم. اصلًا 
بــازار مثــل ســابق نیســت. یــک قابلمه 
می‌خریــدی می‌شــد صد تومــن، صد تا 
تــک تومن...‌هــا! الان مــس کیلویی یک 
میلیــون و دویســت و پنجــاه هــزار تومن 
اســت و یــک قابلمــه 4 نفــره هفتصــد- 
می‌آیــد.  در  تومــان  هــزار  هشــتصد 
معلوم اســت کســی در این شرایط مس 

نمی‌خرد.«
مغــــــازه  در  دولــــــت‌زاد  عبـــــاس 
نشســته  اشــتیاق  آقــای  مس‌فروشــی 
نــور و مــس. او  از  پــر  اســت؛ حجــره‌ای 
می‌گویــد: »پدر و پــدر بزرگم هم در بازار 
مســگرها کار کرده‌انــد. مــا هــم ســازنده 
بودیــم؛ هــم تولید‌کننده هم فروشــنده. 
پیــش قیمــت مــس  امــا بیســت ســال 
یک‌بــاره بالا رفت و قلع هم خیلی گران 
شــد. قدرت خرید مردم کم شــد و مس 
هــم کم‌کــم فرامــوش شــد. این شــد که 
آلومینیوم و اســتیل جایگزینش شــد. در 
صورتــی که مــس خاصیــت دارد و برای 
بدن مفید اســت. تازه چند ســال اســت 
متوجــه خــواص مــس شــده‌اند و خیلی 
از عطاری‌ها و پزشــکان ســنتی سفارش 
می‌کننــد کــه حتماً در ظروف مســی آب 
بخوریــد و مــردم اهمیــت بیشــتری بــه 
مس می‌دهنــد اما هنوز هم مس خیلی 

گران است.«
او کمــی از وارثان این حرفه می‌گوید: 
»پــدران ما به این کارعشــق می‌ورزیدند 
اما بچه‌های امروزی دوست دارند پشت 
میــز بنشــینند و شــغل‌های راحت‌تــری 
انتخــاب کننــد. قدیمی‌هــا عاشــق ایــن 
کار بودنــد. مس‌ســازی و مــس فروشــی 
کار ســخت و پردردســری اســت. بیشــتر 
قدیمی‌های این راســته بــه رحمت خدا 
رفته‌انــد. ورثــه هــم اغلب ملک‌شــان را 

فروخته‌ و دنبال کارهای دیگری رفته‌اند 
یــا بــه مشــاغل دیگــری اجــاره داده‌اند. 
دیگر ما هم آلوده این شغل شده‌ایم که 
مانده‌ایم؛ اول علاقه و دوم آلوده صنف 
شــدن درحالــی که اگــر همین مغــازه را 
اجاره بدهیــم درآمدش بیشــتراز خرید 
و فروش مس اســت.« اما آقای اشــتیاق 
صاحــب اصلــی مغــازه بــه شــغل آبا و 
اجدادی‌اش علاقه و دوســت دارد چراغ 

این حرفه را زنده نگه دارد.
بیشــتر مس‌هایــی کــه در همین ســه 
مغازه مس فروشــی بازار بــزرگ تهران 
تهــران  بــه  زنجــان  از  می‌شــود  عرضــه 
فرســتاده می‌شــود. هرچند در ســه‌راهی 
حاج هــادی تهــران هم عــده معدودی 
بیشــتر  طــرف  آن  از  می‌ســازند.  مــس 
مشــتری‌هایی کــه دنبال مس هســتند یا 
دنبال خواص درمانی آنند یا کســانی‌اند 
و  هســتند  دیگــر  کشــورهای  راهــی  کــه 

می‌خواهند سوغات ببرند.
گذشــته  »در  می‌گویــد:  زاد  دولــت 
تهــران 14 کارخانــه مــس و فلــز داشــت 
ایــن  امــا  می‌کردنــد.  ورق  را  مــس  کــه 
روزهــا در کل کشــور فروشــندگان مــس 
ظــروف  اتحادیــه  الان  شــده‌اند.  کــم 
فلزات رنگی ]اتحادیه صنف ســازندگان 
مصنوعات و فروشندگان فلزات رنگین[ 
داریــم کــه مس هــم در آن ادغام شــده 

درحالی که قبلًا مــس تهران اتحادیه‌ای 
جداگانــه داشــت. الان بــرای مــا حفــظ 
کــردن همین مغازه هم مشــکل اســت 
و احتمــالًا تــا 5 ســال آینــده همین ســه 
مغــازه هم جمــع خواهد شــد و تابلوی 
بازار مسگرها بر سرگذر می‌ماند و بس.«

در  کــه  دســتمالچی  آقــای  مغــازه 
دالانــی درون یــک کوچــه قــرار دارد هم 
حال و هوایی شبیه دو مغازه دیگر دارد. 
نماینــده دســتمالچی‌ها می‌گوید: »بازار 
مسگرها سرجایش است اما آدم‌هایش 
دیگــر نیســتند. مــا برخــاف دو مغــازه 
دیگر مس فروشی هنوز سفارش کارهم 
قبــول می‌کنیم و نمی‌گذاریم نام مس و 
مسگر فراموش شود. یادتان باشد نباید 
نام مسگر فراموش شود.« دختر جوانی 
دنبال دســتبند مســی آمــده که شــنیده 
مغازه آقای دســتمالچی دارد چون هم 
قشــنگ اســت و هم برای سلامت مفید 

است.
در چهارســوق بزرگ که راه می‌روی، 
فقط لباس‌فروشی می‌بینی و باربرهایی 
کــه عجله دارند، آدم‌هایی که تندتند راه 
می‌رونــد و لباس‌هایــی کــه از در و دیــوار 
آویــزان شــده اســت. البتــه ســه مغــازه 
مس‌فروشــی هم هســت؛ ســه مغازه‌ای 
کــه هیچکــس نمی‌دانــد تــا چنــد وقــت 

دیگر چراغ‌شان روشن خواهد ماند.

بازار مسگرهای تهران سرجایش است اما 
آدمهایش دیگر نیستند. الان برای ما حفظ 

کردن همین مغازه هم مشکل است و احتمالًا 
تا 5 سال آینده همین سه مغازه هم جمع 

خواهد شد و تابلوی بازار مسگرها بر سرگذر 
می‌ماند و بس

گــزارش

امروزه ایلام و دیگر شهرها و روستاهای مسیر که به مهران ختم می‌شود 
مملو از زائرانی کاروانی و انفرادی است که با پلاک‌های مختلف و با عبور از 
گردنه‌های پیچاپیچ راهی عتبات عالیات می‌شوند. زائرانی که شور و شوق 
حسینی را در نگاه‌های تک تک آنها می‌توانی بیابی، پیر و جوان و نوجوان و...

امکانات  و  امنیت  مسیر،  نزدیکی 
مهم‌ترین  را  ایلام  مرزی  مناسب 
است کرده  اطهار  ائمه  زائران  معبر 

مهران؛ گذرگاه 70 درصد 
زائــران اربعین

 معلولان دهک دهمی منعی برای 
دریافت »یارانه« ندارند

 ثبت‌نام زوار اربعین در سامانه 
»سماح« ضروری است

رئیــس جمهــور »تزریــق دوز یــادآور« و »کنترل مبــادی ورودی 
کشــور« را دو موضــوع مهــم بــرای مقابلــه بــا ویــروس کرونا در 
شــهریورماه اعلام کرد و گفت: با توجه به تردد زائران اربعین و 
افزایش مســافرت‌ها در روزهای پایانی تابستان لازم است همه 
مردم شیوه‌نامه‌های بهداشتی را با جدیت رعایت کنند. آیت‌الله 
ســیدابراهیم رئیســی روز شــنبه در جلســه ســتاد ملی مقابله با 
کرونــا »تزریق دوز یادآور« و »کنترل مبادی ورودی کشــور« را دو 
موضوع مهم برای مقابله با ویروس کرونا در شهریورماه اعلام 
کرد و گفت: با توجه به تردد زائران اربعین و افزایش مسافرت‌ها 
در روزهای پایانی تابستان لازم است همه مردم شیوه‌نامه‌های 

بهداشتی را با جدیت بیشتری رعایت کنند.

رئیس سازمان بهزیستی کشور:

آیت‌الله رئیسی در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا:

 دریاچه ارومیه چطور بار دیگر 
جان می گیرد؟‌

 موافقت هیأت دولت  با حفر 
30 حلقه چاه آب اضطراری در همدان

 دستگیری 
کیف قاپان موتورسوار

 1200 کشته 
در سیل بی سابقه پاکستان

 انتشار دو کتاب تازه 
از مصطفی رحماندوست

علی سلاجقه در نشست خبری خود با خبرنگاران تشریح کرد 
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»ایران« از افزایش مصرف »گل« در گروه سنی نوجوانان و لزوم نظارت بیشتر خانواده‌ها گزارش می‌دهد

گل، دروازه ورود به مواد مخدر هولناک‌تر
صفحه 22 را بخوانید

شیــب کرونـــا  نزولی شد
۳۰ فوتی و شناسایی ۵۳۲ بیمار جدید کرونا در کشور

22


